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 سال بیست و ششم
 شماره 7470  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

891

917

78

693

5621
378

62

157

532

89467

6748

246

75493

627

3497

56731

85972

1489

4968

948

25

423

9167

6839

56913

265

852

679

4

26418

9

536

426

913

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

7 8 4 5 6 9 3 1 2
5 2 9 8 1 3 6 4 7
6 1 3 4 2 7 8 5 9
2 6 1 7 8 4 9 3 5
8 9 5 6 3 2 1 7 4
4 3 7 1 9 5 2 8 6
3 7 6 2 4 1 5 9 8
1 4 2 9 5 8 7 6 3
9 5 8 3 7 6 4 2 1

6 8 5 9 3 7 4 1 2
1 3 2 4 5 8 9 6 7
7 4 9 1 6 2 3 8 5
9 2 4 3 8 1 7 5 6
3 6 7 2 9 5 8 4 1
8 5 1 7 4 6 2 9 3
2 9 3 5 1 4 6 7 8
4 1 6 8 7 3 5 2 9
5 7 8 6 2 9 1 3 4

آسان
4 7 5 3 6 8 9 2 1
3 1 8 9 2 5 4 6 7
2 9 6 1 7 4 3 8 5
9 2 4 8 3 7 5 1 6
7 5 1 6 4 2 8 9 3
6 8 3 5 1 9 2 7 4
1 3 2 4 9 6 7 5 8
5 6 7 2 8 3 1 4 9
8 4 9 7 5 1 6 3 2

متوسط
8 3 2 4 9 6 5 1 7
9 7 1 3 8 5 4 2 6
4 5 6 7 1 2 9 3 8
1 6 8 9 3 7 2 4 5
5 2 3 6 4 1 7 8 9
7 9 4 5 2 8 1 6 3
2 1 5 8 7 3 6 9 4
3 4 7 2 6 9 8 5 1
6 8 9 1 5 4 3 7 2
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   افقي: 
1- یاتاقــان توپــی- برنامــه زنــده ارتباط با 
عتبات عالیات در مناسبت‌های مذهبی که 

از شبکه دوم درحال پخش است
2- پادشاه خوارزمشاهی- چند شریک- برشته شده

3- الهه جنگل- رمل و شن- ابزار تزریق
4- پســوند ســاخت صفت- مردود- گرو بستن- مخفف 

آگاه
5- از ما بهتران- موافق- زبان عرب

تــرن  تصویــر-  یــک  ســاختاری  جــزء  کوچک‌تریــن   -6
زیرزمینی- سرراست

7- صفت سمندر- پوشانیدن سطح یک فلز به‌وسیله فلز 
دیگر- جذب و کشش

8- عواقب- از دیده روان می‌شود- فرزند نااهل
9- فام- حق تقدم- شهرستانی مرزی

10- آزاد- تابع- از شهرهای شمالی استان»فارس«
حضــرت  اســتان  یخــی!-  آویــز  »جمــع«-  مقابــل   -11

معصومه)س(
12- قدیمی- اســتارت قدیمی خودروهــا- باریک‌تر از آن 

نیست- نمک
13- مترجم انجیل به آلمانی- ویران کننده- ابر مصنوعی
14- سنگ زینتی- شهری تاریخی با جاذبه‌های گردشگری 
بسیار در»آذربایجان شــرقی«- یک پای ثابت خورشت 

فسنجان
15- جلا دادن و پاک کردن زنگ فلز- محله ای در»تهران«

 عمود ي: 
1- غذای محلی روستای »یرک« قزوین- نماهنگ

2- ســد تأمین کننده آب پایتخــت- مرکز »کره‌جنوبی«- 
فریاد بلند

3- تاج ساخته شــده از گل- درجه و حالت خوب- انتقاد 
کننده

ســوزاندنی-  چــوب  »همــدان«-  اســتان  در  شــهری   -4
بادکردگی- جایز

5- یک قسم پارچه نخی- شکل گرد هندسی- تفاله کنجد
6- ریاضیــدان نابغــه- از نام‌هــای خانم‌ها- وســیله پهن 

کردن خمیر
7- سرد نیست- میوه گوشواره‌ای- پایین لباس

8- آدم فعال- محفظه میز- زورگو
9- ظرفی در مطبخ- مرغ خانگی- خو
10- وسیله وزنه برداری- پیشی- آبادی

11- تیــر پیکانــدار- نــام »بابایــی« بازیگر خانــم- گونه‌ای 
موسیقی بومی

12- بیماری تنفسی جدید- تلفظO- خشک میوه- قلاب 
کیف

13- گردنه زیبای جاده آستارا به اردبیل- پاینده- آلیاژی از 
مس و روی

14- فریاد، صوت- متعهد و مسئول- درویش
15- شاخه‌ای از دریا- کتابی تعلیمی در تصوف از »علی‌بن 

عثمان هجویری«

   افقي: 
از»عبــاس  فیلمــی  نجــات-  چتــر   -1

لاجوردی«
2- آهسته- نوشته‌های اصلی- آبرسان 

عهد قدیم
3- سزاوار- هر یک از اتاق‌های قطار- اتومبیلرانی

4- شهری در اســتان »همدان«- در مثل غنیمت است- 
پست فطرت- فارسی زبان

5- پارو- ترس- فلسفه الهی
6- مخلوطــی از نیتــرات پتاســیم، گــرد زغــال و گوگــرد- 

چمنزار- پیچیدن
7- ضمانت- هاله ماه- یکی از دو روی سکه

8- دانه خوراکی- آهنگ- یکدنده
9- منظره- دوران کودکی- پناهگاه

10- ابر زمینی- یار »هاردی«- رفع عطش نموده
11- جمع حاکم- اثر‌»داستایوسکی«- ضمیر داخل

12- جعبــه میز- اصلیــت غذای»راگو«- شــهر »رازی«- 
جانب

13- میل شدید زن حامله- افتادنی بر اندام!- از دروس
14- ششلول- مرطوب- عضو کابینه دولت

 15- بازیگــر مــرد فیلــم »بــدون تاریــخ، بــدون امضــا«- 
پایتخت »گرانادا«

 عمود ي: 
1- اثر »آمبروزس بیرس«- مسابقات دوچرخه سواری

2- اشتهار- وسیله ذوب لحیم- سرایت
3- یکی از مهمترین رودهای اروپا- متعفن- گرداگرد

4- نــام »محرابــی« بازیگر خانــم- پوچ- اثــر چربی- نهر 

بزرگ
5- بی‌چیز- با »ادا« آید- قبول نشده

6- تابلویی از روی فاکس »لیختنســتاین«- نام دخترانه- 
روش خاص تهیه چیزی

به‌کارگردانــی  ســریالی  چــوب-  الــکل  خالکوبــی-   -7
»کیومرث پوراحمد«

8- شیفته- سال ترکی- در زمستان می‌سوزانند
9- مبارز- در خود ماندگی- میل شدید

10- از توابع »کاشــان«- قطعــه کوتاه تبلیغاتــی در صدا و 
سیما- تیم فرانسوی

11- رد پای آب!- میانه- مخترع»هواپیما«
12- ماه پرتابی!- عضو صورت- ســنگ و چوب- گردنه‌ای 

در »همدان«
13- هافبک »پاری‌ســن ‌ژرمن«- جوانی- آتشــکده عهد 

ساسانی
14- آواز خــواب- نام »نیســون« بازیگر ایرلندی- متحول 

شدن
15- پارچه آستری- اپرایی از »سرگئی پرکفیف« روس

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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غربت مهاجران پشت حصار کرونا
چند روایت از سختگیری کووید 19 به اتباع خارجی

ماهانه مبلغ یک 
میلیون و پانصدهزار 

تومان درآمد 
داشتم. در ماه‌های 
اول شیوع ویروس 

کرونا درآمد من 
به سطح بحرانی 

رسید. بعد از سپری 
کردن چندین ماه 

یک سوم کلاس‌های 
من فعال شده. با 

این وضعیت زندگی 
برای ما فوق العاده 
مشکل  شده است. 

همشهریان من هم 
مشکلات زیادی 

دارند که امیدوارم 
کسی برای آنها 

فکری کند

در یک حیاط مشترک زندگی می‌کنند؛ 
در  هرخانــواده  و  حیاطنــد  دور  اتاق‌هــا 
یکــی از آنها زندگی می‌کنــد. یک حمام و 
دستشویی و آشپزخانه مشترک هم دارند. 
می‌گویند تصور کن چقدر در شرایط شیوع 
بیماری کرونا رعایت بهداشــت در چنین 
فضایی دشوار است اما همه مشکل اهالی 
ایــن خانــه 15 نفــری در قلعه نــو ورامین 
زندگی جمعی‌شان نیست می‌گویند کرونا 

که آمد بیکار شدند.
و  هســتند  افغانســتان  کشــور  اهــل 
معتقدنــد کرونــا شــرایط دشــواری بــرای 
مهاجران ساخته. مهاجرانی که مشکلات 
زیادی دارنــد و حالا با شــیوع این ویروس 
انگار دیگــر ته‌مانده امیدشــان هــم نابود 
شــده اســت. برخــی به فکــر بازگشــت به 
وطن هستند و برخی هم همچنان امیدوار 
کــه اوضــاع اینجــا دوبــاره بســامان شــود. 
بیشترشــان نــه بیمــه‌ای دارند نــه حقوق 

بیکاری و از‌کار‌افتادگی.
مــرد ماســک را روی صورتش جابه‌جا 
می‌کنــد و می‌گوید: »همین ماســک را به 
ســختی می‌خریــم. کرونــا اگــر برای شــما 
سخت اســت برای ما چند برابر سخت‌تر 
هم بوده. کرونا بیکارمان کرد.« این جمله 
ورد زبــان تعداد زیــادی از آنهاســت. پای 

درد دل اهالی خانه می‌نشینم.
دختر جوان اتاق محقرشــان را نشانم 
می‌دهــد: »تــازه همین اتاق‌هــای کوچک 
هم اجاره‌ای است و به سختی کرایه‌اش را 
می‌دهیم. برای همین یک اتاق 250 هزار 

تومان می‌دهیم.«
با پدر و برادرش زندگی می‌کند. پدرش 
به تازگی از کرونا رهایی یافته. می‌گوید فکر 
کــن ما بــا ایــن شــرایط چطــور می‌توانیم 
بهداشــت را رعایت کنیــم؟ این همه آدم 
و یک حمام و دستشویی مشترک! پدرش 

پارکینســون دارد و داروهایــش ایــن روزها 
نایاب شده.

دختر 26 ســاله است و هیچ تصوری از 
وطنش ندارد، متولد ایران است: »برادرم 
کار می‌کند می‌رود ســرفلکه برای کارگری. 
امــا هفته‌ای یکــی دوبار بیشــتر کار گیرش 
نمی‌آید. می‌گوید قبل از کرونا شرایط بهتر 
بــود، امــا الان دیگر کار درســت و حســابی 
گیــرش نمی‌آیــد. حــالا فکــر کــن در ایــن 
شــرایط هزینه‌های دکتــر و داروی بابا هم 
هست. آشپزخانه‌مان هم مشترک است 
امــا چاره‌ دیگری نداریــم. با این پول جای 

دیگری به ما نمی‌دهند.«
همه‌شــان اصرار دارند اتــاق کوچک و 
محقرشان را نشانم دهند. اتاق‌هایی که با 

حداقل وسایل زندگی پر شده است.
- از ساکنان این خانه کس دیگری هم 

به کرونا مبتلا شد؟
 -  خیلی‌ها این روزها مریض شده‌اند، 
دیگر نمی‌دانم کرونا اســت یــا چیز دیگر. 

بعضی‌ها هم قایم می‌کنند.
»وزیرخانــم« ســاکن یکــی از اتاق‌هــا 
تنهــا زندگی می‌کنــد. گاهی بــرای گوجه و 
خیارچینــی و جمــع‌آوری فلفــل بــه قول 
خــودش بیابان مــی‌رود یعنی کشــاورزی 
می‌کنــد. البتــه ایــن روزها همیــن کار هم 

کمتر شده.
ســاکن یکی دیگــر از اتاق‌هــا هم بیکار 
شده. نگهبان یک ســاختمان بوده و بعد 
از کرونــا گفتنــد دیگر به حضــورش نیازی 
ندارند. 17 سال است ایران زندگی می‌کند 
از ولایــت دایکنــدی بــه ایــران آمــده. این 
روزها مبلغ ناچیزی می‌گیرد و برای اموات 
فاتحــه می‌خواند و این تنهــا منبع درآمد 

اوست.
معصومه خانم 58 ســاله هم در این 
خانه جمعی تنها زندگی می‌کند: »شوهرم 
گم شــده و ســه فرزند و یگانه دخترم هم 
برای زندگی رفته‌اند افغانســتان. شــرایط 

خراب است وگرنه می‌رفتم افغانستان.«
- معصومه خانم یعنی چه شــوهرت 

گم شده؟
- گم شــده است دیگر. یک روز رفت و 
دیگر نیامــد. دخترم بیا ببین یخچال هم 

ندارم.
کمد لباســش را گذاشــته بیــرون اتاق. 
روی کمد این کلمات به چشــم می‌خورد. 
کمــد عزیــز خانم. اوهــم گاهی بــه بیابان 

می‌رود و کشاورزی می‌کند.
صفرعلی بلال اهل ولایت پروان است 
او هم در قلعــه نو ورامین زندگی می‌کند. 
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای 
سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد است: 
»در دانشــگاه‌های خصوصی افغانســتان 
می‌کــردم.  تدریــس  سیاســی  علــوم 
و  مریــم  کابــل،  نــور  پیــام  دانشــگاه‌های 
غرجســتان تدریس کرده‌ام. همچنین به 
مدت هشت ماه به عنوان مسئول آموزش 
در دانشگاه خواجه عبدالله انصاری ایفای 
نقش کــرده‌ام. آنجا که بــودم با همکاری 
جمعی از اســتادان دانشگاه و دانشجویان 
انجمن پیوند اندیشه‌ها را تأسیس کردیم. 
در ایــن انجمــن فعالیت‌هــای سیاســی و 
اجتماعــی هــم داشــتیم و خانواده‌هــای 
کمک‌هــای  و  شناســایی  را  بی‌بضاعــت 
خیــران را به آنها می‌رســاندیم. وضعیت 
اقتصادی من در افغانســتان خوب بود تا 
اینکه برایم مشــکلاتی ایجاد شد و مجبور 
شــدم افغانســتان را ترک کنم. در ورامین 
هم مشــغول تدریس شدم. ماهانه مبلغ 
یــک میلیــون و پانصدهزار تومــان درآمد 
داشــتم. در ماه‌هــای اول شــیوع ویــروس 
کرونا درآمد من به ســطح بحرانی رسید. 
بعــد از ســپری کــردن چندیــن مــاه یــک 
ســوم کلاس‌های مــن فعال شــده. با این 
وضعیــت زندگــی بــرای مــا فوق‌العــاده 
مشکل شــده است. همشــهریان من هم 
مشــکلات زیادی دارند که امیدوارم کسی 

بــرای آنهــا فکــری کند.«مهدی 31 ســاله 
خیاط و متولد ایران و ساکن ورامین است 
او هم این روزها به خاطر کرونا شغلش را از 
دست داده: »کارگاهم در شهرری بود. یک 
کارگاه خیاطی داشتم.کت و شلوار دامادی 
می‌دوختــم؛ هرچند همه ایــن مدت هم 
کار مــا افــت کرده بــود به خاطــر اینکه کلا 
ازدواج‌ها کم شــده. اما همه چشم‌مان به 
شــب عید بود که کرونا آمد و خرابش کرد 
و کســب و کارمــان را کلاً خــراب کرد. حتی 
کارهایــی را که کــرده بودیم حاضر نبودند 
حســاب کننــد. شــب عیــد را یــک جوری 
گذراندیم و گفتیم ببینیم چطور می‌شود. 
اما مدام اوضاع بدتر شد. فروشگاه‌ها هم 
اصلاً حاضر نبودند، جنس جدید سفارش 
دهند. خلاصه مجبور شدیم جمع کنیم. 
دیدیــم فایــده نــدارد. بایــد جــواب کارگر 
را مــی‌دادم. هشــت کارگر داشــتم. مانده 
بــودم توی حقوق‌شــان. مانده بــودم توی 

کرایــه مغازه تــا دو هفته پیــش که مجبور 
شــدم کارگاه را تحویل بدهم. پول پیش را 
بگیرم و با آن پول کرایه‌های عقب مانده و 

حقوق‌های معوق را بدهم.«
 - کارگرها هم همه افغانستانی بودند؟

- بله همه هموطــن بودند. چرخ‌های 
خیاطی‌ را گذاشــته‌ام تــوی انبار نمی‌دانم 

چکار کنم.
راه‌انــدازی کار جدیــد هنــوز  بــرای   - 

تصمیمی نگرفته‌اید؟
- راســتش مــن هیــچ کار دیگــری جز 
خیاطی بلد نیســتم. چند ماه است گوشه 
خانه نشســته‌ام. افسرده شده‌ام. به نظرم 
دیگر نمی‌توانم روی این کار حســاب کنم 
چون ازدواج‌ها کم شده‌اند. اصلاً کرونا هم 
تمام شود فکر نکنم دیگر بتوانم روی این 
کار حســاب کنــم. کرونا زنجیــره کارمان را 

کامل قطع کرد.
آقا محمد هم شرایط مشابه مهدی را 

دارد او هم کارگاه خیاطی داشــته و بعد از 
کرونا مجبور شد کارش را تعطیل کند: »ده 
ســال بود تــوی کار خیاطی بودم شــش تا 
کارگر داشــتم که آنها را هم از دست دادم. 
الان دو ماهی هســت خانه‌نشین شده‌ام. 
دیگر نمی‌دانم بایــد چه فکری کنم و چه 

کاری راه‌اندازی کنم.«
- ممکــن اســت در ایــن شــرایط بــه 

بازگشت به کشورت هم فکر کنی؟
- راســتش ایــن روزهــا جــدی بــه این 

موضوع هم فکر می‌کنم.
ســرفلکه باقرآباد ورامین همان جایی 
اســت که خیلی کارگر‌هــای روزمــزد برای 
پیــدا کــردن کار تجمــع می‌کننــد، همــان 
کارگرانــی که حالا به ســختی کار برایشــان 

پیدا می‌شود.
همــان  از  یکــی  محمــدی  آقــای 
کارگرهاســت کــه از ولایت پروان بــه ایران 
»بــه  اســت:  ســاله  کــرده. 60  مهاجــرت 

خاطر کرونا کمتر کسی سراغمان می‌آید. 
خــودم هم کــه بدنــم توانــی نــدارد کرونا 
بگیرم کارم تمام اســت.« 20 ســال اســت 
ایــران زندگــی می‌کند، دختــرش خیاطی 
می‌کنــد و کمــک خــرج زندگی اســت. دو 
نــوه‌اش هم با او زندگی می‌کنند دامادش 
چنــد وقتــی هســت از خانــه گریختــه و به 
افغانســتان برگشــته. بــا ماهــی 400 هزار 
تومان کرایه خانه و خرج اضافه این بچه‌ها 
مانده اســت چه کند.محمد 54 ساله هم 
کارگرســاختمانی اســت: »شــغل همه ما 
ضعیف شده. من هم کارهای ساختمانی 
می‌کنــم. ایــن بیمــاری روی چه کســی اثر 
نگذاشــته؟! می‌دانیم ایرانی‌هــای زیادی 
هــم بیکار شــده‌اند امــا آنها بالاخــره یک 
بیمــه‌ای چیزی دارند، یــک آب باریکه‌ای 
هســت؛ مختصــر مســتمری و ... امــا مــا 
هیچ‌کــدام را نداریــم. کرونــا کــه آمد همه 

چیزمان را از دست دادیم.«

ترانه بنیی‌عقوب
گزارش نویس


